
فقه انگیزش   –فقه الاداره    –فقه معاصر  -2025دسامبر    24  - 1447جمادی الثانی    3- 1404/ 3/10شنبه  4
رابطه دوم   –روابط اربعه    -63درس    – نقشه راه امام صادق ع در مصباح الشریعه    –)فقه مدیریت رفتار سازمانی (  

 1ربطها بالفقه   – اصل هفتم    –اصول سبعه    –رابطه مدیر با خود )تدبیر نفس (    –
   نیاز از  گاه خود را بی تا هیچ  و عادت دهد  مدیر باید نفس خود را به افتقار دائمی دعوت کند  : 63 ی له ئ مس

زیرا استغناء باعث طغیان و جدا شدن    ؛ و رشد داشته باشد  پیشرفت   ی مطالبه  خدای غنی نداند و همواره جا برای 
 از مسیر ربوبی و بهبود مستمر است 

  2« است؛ ربطها فی الفقر »  1ة مصباح الشریع جامع  ی مدیر با خود طبق نقشه   ی رابطه   ی گانه اصل هفتم از اصول هفت 
که شارح    فقر است   3ة مصباح الشریع ی  در متن اصل   . فقر اصح است   فقه که ظاهرا    دهیم با فقر ی یعنی نفس را پیوند  

 
عاملة الدنیا و كل وجه منها منقسم على سبعة أركان أما  م  أصول المعاملات تقع على أربعة أوجه معاملة الله و معاملة النفس و معاملة الخلق و 1

و   هحفظ حده و شكر عطائه و الرضا بقضائه و الصبر على بلائه و تعظیم حرمته و الشوق إلیفسبعة أشیاء أداء حقه و أصول معاملة الله تعالى 
و    ربطها في الفقرخلاص و إخراجها من محبوبها و  لإأصول معاملة النفس سبعة الخوف و الجهد و حمل الأذى و الریضة و طلب الصدق و ا

و أصول معاملة الدنیا سبعة الرضا بالدون    أصول معاملة الخلق سبعة الحلم و العفو و التواضع و السخاء و الشفقة و النصح و العدل و الإنصاف
رفض شهواتها مع رفض الرئاسة فإذا حصلت هذه الخصال   و و الإیثار بالموجود و ترك طلب المفقود و بغض الكثرة و اختیار الزهد و معرفة آفاتها 

:  فرمودند  امام صادق    (6، ص.  مصباح الشریعة،    )امام جعفر بن محمد  .في نفس واحدة فهو من خاصة الله و عبادة المقربين و أولیائه حقا
؛  گریکدیخلائق با   یله؛ سوم معامبا نفس خود خلائق  ی له؛ دوم معامخلائق با خالق   ی لهمعام  ی کی:  بر چهار قسم است  ای کل معاملات دن

  ،مثل نماز  یاست: اول ادا کردن حقوق اله  زیبه هفت چ  یتعال  یخلائق با خدا  یهل اما ارکان معاما.  یاز خلائق با دن  کیهر   یلهچهارم معام
  یبودن به قضا  ی ؛ چهارم راضشاکر بودنو    ی؛ سوم در همه حال راضز حدود شرعو تجاوز ننمودن ا  ی؛ دوم حفظ حدود الههیر زکات و غ،  روزه

جهات؛    ع یدر جم  یو بزرگ داشتن حرمت اله م ی؛ ششم تعظهایو سخت یصبر کردن بر بلا م ؛ پنج هیر مثل فقر و غنا و صحت و مرض و غ  یاله
جهاد با نفس و غلبه    : اولهفت نوع است  زیبا نفس خود ن  یآدم  ی لهاما اصول معام  و  .رحمت فراوان  ی لقا  یو آرزو   یاله  یهفتم شوق لقا

؛ پنجم خلوص  بودن  ی؛ چهارم ملازم صدق و راستداشتن  ضت یدر عبادت و ر   دنی؛ سوم رنج کشاز نفس هراسان بودن  شهی؛ دوم همبر آن
آماده کردن خود  و    یو عمل  یکمالات علم  لیفتم بستن نفس به تحص؛ ه ها؛ ششم دور داشتن نفس از لذات و خواهشاعمال و گفتار و کردار

و عفو و    یگر یاز د  اتیمهنگام صدور ناملا  یاست: اول حلم و بردبار   زیهفت چ  زین  گریدکیخلائق با    یلهو اما اصول معام  .فقر  یراب
؛ ششم به صفت  هاآن  حتی؛ پنجم نصگرانیبا د  ی؛ چهارم شفقت و مهربان؛ سوم سخاوت داشتنبا مردم یگذشتن از او؛ دوم تواضع و فروتن

  ی راض  ای به اندک از دن  ، : اولهفت است  ز ین  ا یهر شخص با دن  یلهو اما اصول معام  .انصاف با مردم بودن  متم ملاز ؛ هفعدل موصوف بودن
؛  و دوست داشتن اندک  د یو نفرت از مال ز   ی ؛ چهارم دشمنستی؛ سوم طلب نکردن آنچه نیرخود در راه خ  ی ؛ دوم خرج کردن دارائبودن

پس    .یو یو مقام دن  ستیو به آن آفات علم داشتن ؛ هفتم ترک ر   دن غافل نبو   ایشم از آفات دنو زهد؛ ش  ایپنجم رغبت داشتن به ترک دن
 . است یاز خواص است و از بندگان مقرب اله حاصل شد پس آن مؤمن  دیخصلتها آنچنان که با نیهرگاه ا

لربوبیة، فما فقد من )في( العبودیة وجد في الربوبیة، و ما خفى عن الربوبیة اصیب في العبودیة. قال  : العبودیة جوهرة كنهها اقال الصادق   2
َ لَهمُْ أنَههُ الحَْقُّ أَ وَ لََْ یَكْفِ بِرَبِ كَ أَ   - اللَّه تعالى و تفسیر العبودیة بذل الكل    ءٍ شَهِیدٌ.كُلِ  شَيْ   نههُ عَلىسَنُریِهِمْ آیتنِا فِي الْْفاقِ وَ فِي أنَْ فُسِهِمْ حَتَّه یَ تَبَينه

.  و طریقه الافتقار الى للَّه تعالى  كره، و مفتاح ذلك ترك الراحة و حب العزلة.)الكلیة(، و سبب ذلك منع النفس عما تهوى و حملها على ما ت
یعنی    است  «افتقار الی الله تعالی»  و راه کار عبودیت  یعنی طریق بذل الکل  : اعبد اللَّه كأنك تراه فان لَ تكن تراه فإنه یراك.قال رسول اللَّه  

بدون افتقار محض    . طرف کند که ربوبیت استخواهد نیاز اصلی خود را بر میو  مند به خداست  کند که نیاز کسی خود را بذل خدا و خلق می
تفسیر   (453ص.  ،ی مصطفوی هترجم ،مصباح الشریعة،  )امام جعفر بن محمد. فافهم  د، توان به ربوبیت رسیتوان عبد بود و نمیبه خدا نمی

هاى  داشتن نفس است از خواستباز   مقدمه و سبب آن:علائق و بخشیدن هر چیزى در راه اوست، و    ی گذشتن از همهدر   حقیقت عبودیت: 
ها، و عادت كردن به  یطلبى و خوشو واداشتن به آن امورى كه موافق میل و هواى او نیست. و یگانه كلید این معانى، ترك راحت شخصى او

كه سراپا وجود او محتاج به خداوند  آنو راه و صراط این برنامه، دريافتن و ايمان به  هاى مادى و نفسانى است.  گیرى از معاشرتنارهك
  فرمود: خداى  اى داشته باشد باید از او بگیر. رسول اكرم  و به هر حال باید رضاى او را تحصیل كند، و هر مقصد و خواسته  ،متعال است

. )همان، ص.  و حاضر و ناظر بر تو استبینى، و هر گاه نتوانستَّ این حالت را دریبى: بدان كه اندگى كن چنان كه گويى تو او را مىعزیز را ب
454) 

  ربطها في الفقرخلاص و إخراجها من محبوبها و  لإو أصول معاملة النفس سبعة الخوف و الجهد و حمل الأذى و الریضة و طلب الصدق و ا  3
و أصول معاملة الدنیا سبعة الرضا    و أصول معاملة الخلق سبعة الحلم و العفو و التواضع و السخاء و الشفقة و النصح و العدل و الإنصاف

رفض شهواتها مع رفض الرئاسة فإذا حصلت هذه    و  بالدون و الإیثار بالموجود و ترك طلب المفقود و بغض الكثرة و اختیار الزهد و معرفة آفاتها
شرح  ؛ لاهیجی، 6، ص. مصباح الشریعة،  )امام جعفر بن محمد  .و عبادة المقربين و أولیائه حقا الخصال في نفس واحدة فهو من خاصة الله 

ما فقد في العبودی ة وجد في الر بوبی ة، و ما خفى عن الر بوبی ة اصیب  العبودی ة جوهرة كنهها الر بوبی ة، ف:  قال الص ادق    ( 597  ، ص. مصباح الشریعة



ولی شارح لاهیجی    4که در متن فقه و فقر را باهم آورده است. با این   . «  عالَ فقر آشنا شدن با » به  ه کرده  ترجم   نساری ا خو 
  ها بذل جهد كردن، و به مضمون: اكتساب این   ای بستن نفس به تحصیل كمالات علمى و عملى، و از بر : » رح کرده به ش 

  ؛ حق با خوانساری و دیگران است   ظاهرا   . است   از فقر چیزی نگفته   و   « عمل نمودن  إلى الل حد«  لم من المهد »اطلبوا الع 
 .  بدل را داشته باشیم ی  مال نسخه تا احت نویسیم  ای از فقه هم می شمه   ، چند ما ضمن اصل قرار دادن فقر هر 

م  »   : شریفه   ی و نیز این آیه   5« ی فقر فخر ل ا : » کنیم که این نبوی مشهور مزین می   را با   « ربطها فی الفقر » و اما   نْتُم
َ
أ

وَ الْغَنُِِّ الْحَمِيدم  م هم ِ وَ اللَّه قَراءم إِلََ اللَّه  . اشارت داشته باشد. ی فقرشناختی و در آخر فقر مادی و..   که شاید به فقر امکانی   6« الْفم
 

هم الْ  في العبودی ة، قال اللَّه تعالى: نه
َ
مْ أ َ لََم سِهِمْ حَتَّه يَتَبَيَّه نْفم

َ
يِهِْ آياتِنا فِِ الْْفاقِ وَ فِِ أ ِ

هم عََ سَنُم نه
َ
كَ أ  وَ لََْ يَكْفِ بِرَبِّ

َ
، أ لِّ شَيْ  حَقُّ . اى موجود في غیبتك  يد  ءٍ شَهِ كم

العزلة،  و حضورك، و تفسیر العبودی ة بذل الكل ی ة، و سبب ذلك منع الن فس عم ا تهوى، و حملها على ما تكره، و مفتاح ذلك ترك الر احة، و حب   
 تكن تراه فان ه یراك، و حروف العبد ثلاثة، العين  فان لَ و طریقه الافتقار إلى اللَّه تعالى، قال رسول اللَّه صل ى اللَّه علیه و آله: اعبد اللَّه كأن ك تراه  

المعاملات تقع    و الباء و الد ال، فالعين علمه باللَّه تعالى، و الباء بونه عم ن سواء، و الد ال دنو ه من اللَّه تعالى بلا كیف و لا حجاب، و اصول 
، و   معاملة الد نیا، ام ا اصول معاملة اللَّه فبسبعة اشیاء، اداء حق ه، و حفظ حد ه،  ق، و  ، و معاملة الخلالن فس  معاملةعلى اربعة اوجه، معاملة اللَّه

سبعة، الجهد، و الخوف، و حمل   النّفس  معاملة اصول  و شكر عطائه، و الر ضا بقضائه، و الص بر على بلائه، و تعظیم حرمته، و الش وق إلیه، و  
  ، مصباح الشریعة،    )امام جعفر بن محمد  . ربطها في الفقهاجها من محبوبها و  و اخر الاذى، و الرّياضة، و طلب الصّدق، و الاخلاص،  

و اصول معاملة الن فس سبعة، الجهد، و الخوف، و حمل الاذى، و الر یضة، و طلب الص دق، و الاخلاص، و    (605ص.    ،ی مصطفویهترجم
جهاد با نفس و همیشه او را    :یكى  خود نیز هفت است:فس  فرماید كه: اصول معامله آدمى با نمى.  اخراجها من محبوبها و ربطها في الفقه

و خدعه او ارتكاب    همیشه از نفس هراسان بودن، كه مبادا به فریب  : دوم  مقهور و مغلوب خود داشتن و نگذاشتن كه بر عقل مسل ط شود. 
ملازم صدق و راستَّ بودن،    :چهارم  دادن.دت  متحم ل آزار و ریضت بودن و نفس را به ریضت و آزار عا  : سوم  محظورى ی ترك مأمورى نماید. 

در افعال و اعمال خالص بودن، و گفتار و كردار را به اغراض دنی ه دنیوی ه،    :پنجم   و از كذب و كجى و غدر و خدعه و حیله محترز بودن. 
و انغمار در مرغ بات هوى،  یا  دور داشتن نفس از لذ ات و خواهشها، چه استراحت و تنع م و انهماك در لذ ات دن  :ششم   ملو ث نساختن.

  ها بذل جهد كردن، و به مضمون: بستن نفس به تحصیل كمالات علمى و عملى، و از بر اكتساب این : هفتم . موجب طغیان نفس است
سبعة: الجهد، و الخوف، و حمل الاذى و الریضة، و طلب الصدق،    النفس  معاملةو اصول    .عمل نمودن  »اطلبوا العلم من المهد إلى اللّحد«
، و اصول معاملة الخلق سبعة: الحلم، و العفو، و التواضع، و السخاء، و الشفقة،  )الفقه(  ربطها في الفقرو  و الاخلاص، و اخراجها من محبوبها، 

صول معاملة الدنیا سبعة: الرضا بالدون، و الایثار بالموجود، و ترك طلب المفقود، و بغض  )الانصات(. و ا و النصح، و العدل و الانصاف  
  الكثرة، و اختیار الزهد، و معرفة آفاتها، و رفض شهواتها مع رفض الریسة. فاذا حصلت هذه الخصال في نفس واحدة: فهو من خاصة اللَّه و

امله با نفس هفت است: پیوسته مجاهدت با نفس و كوشش داشتن، و ترس و خوددارى را  ركان و اصول مع و ا  عباده المقربين و اولیائه حقا.
شعار قرار دادن، و به آرزو و ناراحتیها و ریضتها متحمل شدن، و راستَّ را در كردار و گفتار منظور داشتن، و در همه اعمال روى خلوص  

 (457ص.    ،همان)  .با عالم فقر آشنا شدن، و  او نگهداشتن هاى ینیت اقدام كردن، و نفس را از هویها و خواستن
 . )همان( ربطها في الفقر )الفقه(و  4
ست اى  ابریَ بیخودى بى  .نباشد همنشين  ماه را سایه /ابر را سایه بیفتد بر زمين  . سایه شدچون زبانه شمع او بى/را فنا پیرایه شد  فخرىفقر و   5

 ( 455. )همان، ص. ز انعكاس لطف حق او شد ضعیف/من ابر است بر دست و كثیف بودِ  .باش اندر بیخودى چون قرص ماه/نیك خواه
وَ الْ   ، توضیح اینكه فقر و نیاز منحصر در انسان و غنا و بى نیازى منحصر در خداى تعالى است  6 م هم ِ وَ اللَّه قَراءم إِلََ اللَّه م الْفم نْتُم

َ
اسم أ ا النه َ يُُّّ

َ
 : غَنُِِّ الْحَمِيدم يا أ

ن دو را روشن كند، در عين اینكه خودش در  خواهد مضمون آچینى براى دو آیه بعد است، و مىهیچ شكى نیست كه در این آیه نوعى زمینه
كه  كاشف از این است    توضیح اینكه: سیاق، به این نكته اشعار دارد كه اعمال تكذیب كنندگان رسول خدا    باشد.مفادش مستقل مى

كند، لا بد احتیاج  ش خود دعوت مىنیاز شوند، در نتیجه اگر خدا ایشان را به پرستها از بندگى خدا بىتوانند با پرستش بتاند مىخیال كرده
نیازى  نیازى است، و از طرف دیگر فقر و احتیاج، به همان مقدار كه آنان از بىبه عبادت ایشان دارد، پس در این قضیه از یك طرف بى

م  وهم آنان فرمود:لذا خداى سبحان در رد ت مند هستند، خدا به همان مقدار فقیر و محتاج ایشان است )تعالى اللَّه عن ذلك(. بهره نْتُم
َ
اسم أ ا النه َ يُُّّ

َ
يا أ

وَ الْغَنُِِّ  م هم ِ وَ اللَّه قَراءم إِلََ اللَّه حصر در خود كرد، پس تمامى انحاى فقر، در مردم، و  نیازى را منو در این جمله فقر را منحصر در ایشان، و بى  الْفم
 عبارت از فقدان و و جدان است، و این دو، دو صفت متقابل یكدیگرند،  نیازى، در خداى سبحان است، و چون فقر و غنىتمامى انحاى بى

انحصار فقر در انسان، و انحصار    ی ممكن نیست موضوعى از هر دو خالى باشد، هر چیزى كه تصور شود، ی فقیر است، و ی غنى، و لازمه
ها غیر از  فقر باشند، و خدا منحصر در غنى، پس انسانها منحصر در  انسان  غنى در خدا انحصارى دیگر است و آن عبارت از این است كه 

نیاز  د، چون از آنان بىها را از بين ببر انسان  ی تواند همهپس خداى سبحان غنى بالذات است، او مى  فقر ندارند، و خدا غیر از غنى ندارد.
و ملاك در غناى خدا از خلق، و فقر خلق به خداى    . نیاز شوندتوانند به چیزى غیر از خدا، از خدا بىآنان بالذات فقیرند، و نمى  است، و 

  ی ارد. و آوردن جملهاشاره به فقر خلق و غناى خدا د  اللَّه   یتعالى، این است كه: خدا خالق و مدبر امور ایشان است. و آوردن لفظ جلاله
براى این است    الحمید  ی، و همچنين آوردن كلمهاشاره به خلقت و تدبیر او دارد  « آوردبرد، و خلقى جدید مىاگر بخواهد شما را از بين مى»



نیاز به    ، نفس مدیر در ایجاد   فقر مثل    . یعنی ممکناتی   7تر امکان فقری رائج   تر و ی به عبارت صحیح   اما فقر امکانی 
نیاز را به نفس تعلیم دادن و    ر و فق   این .  رسند از امکان به وجود نمی لا  إ و   ؛ موجدی به نام خداوند خالق و بارئ دارند 

   غیَ ط يَ لَ   انَ نسَ ال   ن  إ »  : طلاق قوله تعالی لإ  د؛ آی فضای استغناء بیرون می شود و از تلقين نمودن باعث اصلاح نفس می 
َ
نْ رَآهم  أ

بلایی که مدیریت رائج گرفتار آن است که مدیران خود را    ؛ ستغنی دیدن خود باعث طغیان و هلاکت است م   8«. اسْتَغْن 
تواند  و نمی .  همواره فقیر الی الله است نیاز از خالق ببیند و فراموش کند که  گروه و سازمان و جامعه بی   خویش و   ی در اداره 

  ی درجه   است و خالق ربانی    بستگی به وابستگی و دل   ی این احساس فقر مایه .  نیاز باشد بی   آنی از مدیریت خدا بر خود 

 
د كه شو در نتیجه برگشت معناى كلام به نظیر این مى  كه او در فعل خودش كه همان خلقت و تدبر باشد، محمود و ستایش شده است.

فقر و احتیاج هست، و  همه گونهها! شما بدان جهت كه مخلوق و مدبر خدایید، فقراء و محتاجان به او هستید، در شما  بگوییم: هان اى انسان
ماند، كه كسى اشكال  بنا بر این دیگر جاى آن باقى نمى  خدا بدان جهت كه خالق و مدبر است، غنى است و غیر از او كسى غنى نیست.

كه آیت خدا را  حال چه اینكه منظور از مردم عموم مردم باشد، ی خصوص مشركين،  -چرا در این آیه فقر را منحصر در مردم كرد  كند كه
. زیرا وقتَّ براى فقر مردم علتَّ آورد كه این علت )مخلوق  با اینكه غیر از مردم نیز همه فقیرند، و تمامى موجودات محتاج خدایند-كنندتكذیب مى

فرموده: شما مخلوقات،  پس گوی    شود كه حكم هم عمومیت داشته باشد. ، و مدبر بودن( در تمامى موجودات وجود داشت، خود باعث مىبودن
از مفسرین از اشكال بالا كه چرا فقر را منحصر    بعضى  فقیر و محتاج به خالق و مدبر امر خود هستید، و خالق و مدبر شما غنى و حمید است.

ها این  یكى از آن جواب گذرد:ها از نظر خواننده مىاینك بعضى از آن اند كههايى داده، با اینكه تمامى موجودات فقیرند، جوابدر مردم كرد
ها مبالغه در فقر ایشان است، گوی از بس فقر انسان زید است، و از بس احتیاجاتشان بسیار است كه  منحصر كردن فقر در انسان  است كه

آید، و به  ىها به حساب نمان هیچ چیز دیگرى فقیر و محتاج نیست، چون فقر و احتیاج سایر موجودات نسبت به فقر انسانگويى غیر از ایش
نْسانم ضَعِيفا    همين عنایت در جاى دیگر فرمود: لِقَ الِْ

جن، مانند انسان    ها هم ضعیفند، و لیكن غیر از انسان، مثلا  با اینكه غیر از انسان  ،خم
ت، و این تعبیر از باب  همه موجودات از انسان و غیر از انسان اس  ناس  یدوم اینكه: مراد از كلمه  ا و لباس و امثال آن نیستند.محتاج به غذ

را    الفقراء   را حمل بر عهد، و الف و لام در   الناس  سوم اینكه: باید الف و لام در  تغلیب حاضر بر غایب، و موجود عالَ بر غیر عالَ است. 
ملْكم   ی نس كرد، چون مخاطبين در آیه همان كسانى هستند كه در جملهحمل بر ج ْ لَهم الْْ كُم م رَبُّ مم اللَّه مخاطب بودند، كه در این صورت معناى    .. ..ذلِكم

يى كه  هاآن معبودى كه باید بپرستید، همان كسى است كه به اوصاف جلال توصیف شد، نه آن  آیه با در نظر گرفتن دو آیه قبل، این است كه
كه: انحصار مستفاد از آیه، انحصارى است اینتر به معبود حقیقى هستید. چهارم  خوانید، با اینكه شما از تمامى خلائق محتاجشما به جاى او مى

ه، با  و از نظر خواننده گرامى پوشیده نیست كه مفاد آیه و سیاقى كه آیه در آن سیاق قرار گرفت  نسبت به خداى تعالى، نه انحصار حقیقى.
و اگر در    جهى باشد كه ما بیان كرديم. توان جواب آخرى را طورى توجیه كرد كه برگشتش به همان و سازد، بله مىهیچ یك از این جوابها نمى

ذیل آیه خدا را به صفت حمید ستود، براى اشاره به این بود كه خداى تعالى غنى است و افعالش پسندیده است، چه عطا كند و چه منع،  
اگر عطا نكند )باز مانند ما  نیاز از شكر و جزا است، و  كند چون بىها( براى عوض عطا نمىاینكه اگر عطا كند )مانند ما انسان  براى

تفسیر    ترجمه،  موسوی همدانی. )گیرد، چون احدى از خلایق حقى بر او ندارد، و از او چیزى را مالك نیستند ها(، مورد ملامت قرار نمىانسان
 ( 45 ، ص. 17. ج ،المیزان

های خود را از مباحث فلسفی گذشته گرفته  لبته، نظریه امکان فقری ریشه سابقه نداشته است و این واژه از ابداعات اوست. ا    صدرا  ل ازتا قبتعبیر امکان فقری   7
است؛ بر این اساس، تبیين امکان فقری   وحدت تشکیکه وجود با نظریه  امکان و وجوب لوازم مبحث علیت و بلکه پیامد مستقیم امتزاج نظریهاست؛ زیرا این نظریه از  

رف امکان فقری )ی امکان وجودی( به این معناست که وجودات عين معلولیت، عين نیازمندی و ص     امام خمینی به اعتقاد  .نیز مستلزم توضیح سه مقدمه است
  .است و استقلالی از خود ندارد، بلکه عين فقر و نیازمندی به علت است علت حیثیت ایجاد شدن ندارند و وجود هر معلولی تابع وجود اند و حیثیتی جز  تعلق به عل ت 

هلاکی است که در آیت و روایت آمده است.    های بطلان وباشد و معادل با واژهی فلسفی می ی در برابر وجوب، غنی و ضرورت ذاتبه اعتقاد ایشان امکان فقر 
اند و تنها وجود  هالکذوات امکانی، معدوم بالذات، فانی و  یگونه اقتضائی از خود ندارند، همه هلاک و بطلان بودن ممکنات از این روست که آن موجود هیچ 

امام خمینی   .که بویی از وجود به مشامشان نرسیده است ممکنات د؛ زیرا هلاک عبارت است از عدم استحقاق وجودی برای تعالی است که موجودیت حقیقی دار ق ح
وَ الْغَنُِّ الْحَمِيدم  آيهاهد قرآن بر امکان فقری را  از جمله شو  م هم ِ وَاللَّه قَرَاء اِلََ اللَّه م الْفم اسم اَنتُم ا النه َ آید که موجودات چیزی جز فقر و نیاز نیستند  داند. از این آیه برمی می  يَا اَيُُّّ

وجود از اعلی مراتب غیب تا ادنی منازل شهود عين تعلق و ربط و محض   یکه جمیع دائره   است  به باور وی در علوم عالیه آمده . نیازی استو خداوند عين غنی و بی
قَرَاء تدلی و فقر است به قیوم مطلق و شاید این آیه م الْفم اشاره به این معنا داشته باشد، زیرا اگر موجودی از موجودات در حالی از حالات و آنی از آنات و حیثیتی    اَنتُم

 خمینی به اعتقاد امام ت. گردد و این محال اس شده و در حريم وجوب ذاتی و غنا داخل میاشته باشد از بقعه امکان ذاتی و فقر خارج خداوند ند  از حیثیات، تعلق به
   قَرَاء اِ  ها به خط خوانا نوشته شد آن   یهمه   یها نظر شود در ناصیه آن   یاگر تمام موجودات ممکنه را به صف نموده و به ناصیه م الْفم ِ اَنتُم ایشان با ارجاع علیت    .لََ اللَّه

داند که هیچ ذات مستقلی ندارد و همه بنیاد آن  به تشان و ظهور و با نفی اسناد حقیقی وجود معلول و عين الربط بودن آن، معلول را وجود ربطی، فقری و ظلی می
 .علت استصرف فقر و نیازمندی به  

نْسانَ لَيَطْغی 8  إِنه الِْ
نْ رَآهم اسْتَغْن  كَلاه

َ
 ( 7و  6)العلق:   .أ
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لذا    ؛ من در عدم بودم و معدوم ،  اگر خدا نبود   9. شود مثل پرکاه لا رها می إ و   ، آورد می   گرمی پشت   د، بر موفقیت را بالا می 
ت و الهام او را نیاز  اذن او را نیاز دارم در اقداما   نیاز دارم که امضای طلایی است و امضای او    و امور به او    ی در اداره 

 .  عزائم دارم در تصمیمات و  
  10«. لایدرکه بعد الهمم و لایناله غوص الفطن »   : لقوله    ؛ اسب است من فقر شناختی هم برای نفس  ساس  اح و اما  

آن مربوط    ه ب   فس ن   خوب است   شناختی است که   این عجز   12«. عن کنه معرفته »   11« اوهام الواصفين   ت عن نعته عجز »   و 
  : زیرا همواره سعی در افزایش ایمان خود یعنی افزایش معرفت خود خواهد کرد لقوله    ؛ پیوند یبد و جدا نشود   و   شود 

امتلاء  مثل طرف خالی که مهیای    ؛ تر است احساس فقر عرفانی باعث تلاش برای شناخت بیش   «. بالقلب   ة یمان معرف الإ » 
   . فافهم   ، شود است به خلاف ظرفی که پر محسوب می 

به  و  زیرا به قول بعض بزرگان  برای نفس نافع است  ربط به آن    ، ترین فقر است که نازل   و اما فقر مادی و مالی 
  به حدیثی که خداوند ارتزاق اهل علم را تکفل   ه و با توج   . لا قلیل إ ،  شود متولد می   در فقر علم و اجتهاد  ،  تاریخ شهادت  

انت از خدا و ارتزاق از او فراغ بال برای تحصیل و تولید علم پیدا  اس فقر و استع هوشمند با احس   مدیر عالَ   13کرده است 
 

9  
َ
يْْم أ هم الطه ماءِ فَتَخْطَفم ا خَره مِنَ السه نَّه

َ
ِ فَكَأ شْرِكيََّ بِهِ وَ مَنْ يمشْرِكْ بِاللَّه ِ غَيَْْ مم نَفاءَ لِلَّه يحم فِحم وي بِهِ الرِّ  (31:  الحج. )سَحيقٍ  مَكانٍ  وْ تََْ

فَلَا یَكُونُ تَدْبِیٌر   ءٍ مَخْلُوقا  مُحْدَثا  لَا مِنْ أَصْلٍ أَحْدَثهَُ الْخاَلِقُ كَمَا قاَلَتِ الثهنَویِهةُ إنِههُ خَلَقَ مِنْ أَصْلٍ قَدِيمٍ ءَ إِذْ كَانَ كُلُّ شَيْ توُجِبُ شَیْئا  وَ نَ فَى الشهيْ  10
أقَاَوِیلَ الْمُشَبِ هَةِ حِيَن    یْسَتْ لهَُ صِفَةٌ تُ نَالُ وَ لَا حَدٌّ تُضْرَبُ لهَُ فِیهِ الْأمَْثاَلُ كَله دُونَ صِفَاتهِِ تَحْبِیُر اللُّغَاتِ فَ نَفَى  لَ   ءِ مِثاَلٍ ثُُه قَ وْلهُُ  إِلاه بِاحْتِذَا

ئَةٍ  الِاسْتِوَاءِ وَ قَ وْلَهمُْ مَتََّ مَا لََْ تَ عْقِدِ الْقُلُوبُ مِنْهُ عَلَى كَیْفِیهةٍ وَ لََْ تَ رْجِعْ إِلَى إثِْ بَاتِ هَیْ قاَوِیلِهِمْ مِنَ الطُّولِ وَ  شَبههُوهُ بِالسهبِیكَةِ وَ الْبِلهوْرةَِ وَ غَیْرَ ذَلِكَ مِنْ أَ 
الهذِي لَا یَ بْلُغُهُ   لْقُلُوبَ تَ عْرفِهُُ بِلَا تَصْویِرٍ وَ لَا إِحَاطةٍَ ثُُه قَ وْلهُُ دٌ بِلَا كَیْفِیهةٍ وَ أنَه اأنَههُ وَاحِ  لََْ تَ عْقِلْ شَیْئا  فَ لَمْ تُ ثْبِتْ صَانعِا  فَ فَسهرَ أمَِیُر الْمُؤْمِنِيَن 

لََْ يََْلُلْ فِي الْأَشْیَاءِ فَ یُقَالَ    هُ   نَ عْتٌ مَحْدُودٌ ثُُه قَ وْلُ وَ تَ عَالَى الهذِي لیَْسَ لهَُ وَقْتٌ مَعْدُودٌ وَ لَا أَجَلٌ مَمْدُودٌ وَ لَا   الْفِطَنِ   غَوْص  بُ عْدُ الهِْمَمِ وَ لَا یَ نَالهُُ  
 وَ   التهبَاعُدَ وَ الْمُبَایَ نَةَ بِهاَتَيْنِ الْكَلِمَتَيْنِ صِفَةَ الْأَعْراَضِ وَ الْأَجْسَامِ لِأَنه مِنْ صِفَةِ الْأَجْسَامِ   هُوَ فِیهَا كَائِنٌ وَ لََْ یَ نْأَ عَنْهَا فَ یُقَالَ هُوَ مِنْهَا بَائِنٌ فَ نَفَى 

لَكِنْ أَحَاطَ بِهاَ عِلْمُهُ وَ أتَْ قَنَهَا    راَخِي الْمَسَافةَِ ثُُه قاَلَ  مِنْ صِفَةِ الْأَعْراَضِ الْكَوْنَ فِي الْأَجْسَامِ بِالْحلُُولِ عَلَى غَیْرِ مُماَسهةٍ وَ مُبَایَ نَةُ الْأَجْسَامِ عَلَى ت َ 
 ( 137، ص. 1(، ج. ةسلامیالا)ط  کافی ، )کلینی ةِ وَ التهدْبِیِر وَ عَلَى غَیْرِ مُلَامَسَةٍ. وَ فِي الْأَشْیَاءِ بِالْإِحَاطَ صُنْعُهُ أَيْ هُ 

یذكر فیها ابتداء خلق السماء و الأرض و خلق آدم و فیها ذكر الحج و تحتوي على حمد الله و خلق العالَ و خلق الملائكة و    و من خطبة له 
هُ  الْحمَْدُ للَّهِِ الهذِي لَا یَ بْلُغُ مِدْحَتَهُ الْقَائلُِونَ وَ لَا يَُْصِي نَ عْمَاءَهُ الْعَادُّونَ وَ لَا یُ ؤَدِ ي حَقه : حكام الشرعیةیاء و مبعث النبي و القرآن و الأاختیار الأنب

ي لیَْسَ لِصِفَتِهِ حَدٌّ مَحْدُودٌ وَ لَا نَ عْتٌ مَوْجُودٌ وَ لَا وَقْتٌ مَعْدُودٌ وَ لَا أَجَلٌ مَمْدُودٌ  الهذِ   الْفِطَنِ   غَوْص  الهُُ  الْمُجْتَهِدُونَ الهذِي لَا یدُْركُِهُ بُ عْدُ الهِْمَمِ وَ لَا یَ نَ 
 ( 39، ص. )للصبحي صالح(  نهج البلاغة)... . أرَْضِهِ  بِالصُّخُورِ مَیَدَانَ  الخَْلَائِقَ بِقُدْرتَهِِ وَ نَشَرَ الر یَِحَ بِرَحْمتَِهِ وَ وَتهد  1 فَطَرَ 

الْحمَْدُ للَّهِِ الْأَوهلِ بِلَا أوَهلٍ كَانَ قَ بْلَهُ، وَ الْْخِرِ بِلَا آخِرٍ یَكُونُ  :  إذا ابتدأ بالدعاء بدأ بالتحمید لله عز و جل و الثناء علیه   و كان من دعائه   11
 ( 28، ص. الصحیفة السجادیة)امام علی بن الحسين، . الْوَاصِفِيَ  أَوْهَام  وَ عَجَزَتْ عَنْ نَ عْتِهِ  أبَْصَارُ النهاظِریِنَ، الهذِي قَصُرَتْ عَنْ رُؤْیتَِهِ  بَ عْدَهُ 

  مُعْتَرفَِة  بِِنَههُ لَا یُ نَالُ بَِِوْرِ الِاعْتِسَافِ   إِذْ جُبِهَتْ  (2  ، ص.كامل الزیراتإبن قولویه،  ) .معرفته  كنهلا یدرك الواصفون صفته و لا تبلغ الأوهام   12
تِ   مَعْرفِتَِهِ   كُنْهُ  للَّهِِ الهذِي    الْحمَْدُ   ( 128، ص.  )للصبحي صالح(  نهج البلاغة).  ...  فَ رَجَعَتْ   خَاطِرةٌَ مِنْ تَ قْدِیرِ جَلَالِ عِزهتهِ  وَ لَا تََْطرُُ ببَِالِ أوُلِ الرهوِیه

الحمد لله الأول بلا أول كان قبله و الْخر    بِسْمِ اللَّهِ الرهحْمنِ الرهحِیمِ   (216، ص.  . )همان...  وَ رَدَعَتْ   مَعْرفِتَِهِ  ك نْهِ الْأَوْصَافُ عَنْ    1901  انْحَسَرَتِ 
و نضبت البحور    معرفته  كنهیته أبصار الناظرین و عجزت عن نعته أوهام الواصفين تحیرت العقول في  بلا آخر یكون بعده الذي قصرت عن رؤ 

دْ أَحَدا  حِيَن فَطَرَ الْأَرْضَ وَ السهمَاوَاتِ وَ لَا اتَهَذَ  الْحمَْدُ للَّهِِ الهذِي لََْ یُشْهِ   بِسْمِ اللَّهِ الرهحْمنِ الرهحِیمِ   (2  ص.  ،جامع الأخبارشعیری،  ).  في بحر هویته
لَهیِهةِ وَ لََْ یظُاَهَرْ فِي الْوَحْدَانیِهةِ كَ  وَ تَ وَاضَعَتِ الْجبََابِرةَُ    مَعْرفِتَِهِ   ك نْهِ لهتِ الْألَْسُنُ عَنْ غَایةَِ صِفَتِهِ وَ الْعُقُولُ عَنْ  مُعِینا  حِيَن بَ رأََ النهسَمَاتِ لََْ یُشَارَكْ فِي الْإِ

 ( 116 ، ص.البلد الأمين و الدرع الحصين کفعمی، ) ... . لِهیَْبَتِهِ وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ لِخَشْیَتِهِ 
مين رزق طالبان  مردم نموده است، به طور ویژه تأفرماید: »خداوند متعال گذشته از ضمانتی كه برای رزق عموم  می  پیامبر گرامی اسلام   13

غیرطالب علم برای به دست آوردن  دارد كه »س از ذكر این روایت و در توضیح آن بیان میپ    هید ثانی«. شعلم را برعهده گرفته است
رزق خود باشد، به صرف طالب و    كه مكلف به سعی و تلاش برای تحصیلروزی خود، نیازمند سعی و تلاش است، اما دانشجو بدون آن

در همين رابطه برای خود من حوادث   .خالص او ینیت صحیح و ارادهعلم بودن، خداوند روزی او را خواهد رسانید، البته به شرط ی جوینده
ها )حجم عظیمی  نآوری آهای زیبای او رخ داده است كه در صورت جمعهای دقیقی از ابتدای تحصیل تاكنون از لطف خداوند و كمكو نكته

آمده است كه: »كسی كه در دین خدا تفقه و تفحص  در روایت دیگری چنين    «.را تشكیل خواهد داد( كه تنها خداوند از آن آگاه است
آن لازم به نظر   مهم دیگری كه تذكری  البته نكته  . «كند، خداوند نیازهای او را برآورده و رزق او را از جایی كه گمان نمی برد، خواهد رسانید 

خود را قرین با نیت خالص نمایند، اما كسانی    آنچه گفته شد متوقف بر این است كه طالبان علم، همت و تلاش  ی همه  رسد این است كهمی
دق  ها صعلم بر آن  یعنوان حقیقی جوینده  .. برسند، اساسا  اند تا از طریق آن به شهرت و ریست و.ای قرار دادهكه طلب علم را وسیله

 ( 160 .ص  ، المرید ةمنیشهید ثانی، ) .كه بخواهند شامل روایت گردندكند، تا اینینم



 .  مانند می رفت عالی علمی باز شوند و از پیش بی درد می   مرفهين نوعاَ   . کند می 
ها  فقر   ی زیرا کلیه   . امکانی عرفانی و مادی فخر است به ترتیب    ی و دیگر انواع آن مایه   با این ترتیب هر سه فقر 

و اما ربط نفس  .  فتدبر ،  رساند شود و این وابستگی و عبودیت نفس را به ربوبیت می به خدای غنی می وابستگی  باعث  
 . به فقه در نوبت دیگر 
دلالت دارد    14ر : آیه ظهور دارد در انحصار غنای مطلق برای خدای رب العالمين و به مفهوم حص تفقه و استنباط 

  حرام و وضعا    وغ استغنایی از خدا تکلیفا  مدیران ماسوی وجود ندارد و هر ن   که هیچ غنایی و عدم افتقاری برای بر این 
نْ رَآهم اسْتَغْن   غیَ ط يَ لَ   انَ نسَ ال   ن  إ   » لقوله تعالی    ، انجامد زیرا به طغیان می   ؛ باطل است 

َ
 . والله العالَ   « أ

از از خدای غنی نداند و  ی ن گاه خود را بی تا هیچ  مدیر باید نفس خود را به افتقار دائمی دعوت کند که  فتحصل  
زیرا استغناء باعث طغیان و جدا شدن از مسیر ربوبی و بهبود مستمر    ؛ و رشد داشته باشد   همواره جا برای پیشرفت 

 15. است 
 

 
رت  بوده، و به معنای منتفی شدن طبیعت و سنخ حکم ثابت برای مورد حصر از غیر آن است؛ به عبا م مخالف مفهو  از اقسام  مفهوم حَصر  14

شود؛ یعنی آن حکم فقط مخصوص همان موردِ ذکر شده است  موارد دیگر نفی می  ی هدیگر، حکمی که برای یک موردِ خاص بیان شده، از هم
ندارد  اعتبار  آن  غیر  برای   .و 

 .اندسخن گفته ظمباحث الفا ، اصول فقه از آن در 
 .1447رجب المرجب شهر  3ه، ر لادافقه ای ط از سلسلهبفقه الروا 63درس  15

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%82%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B8
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B8
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B8

